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مصائب شغل موقت
سلســله ‌گزارش‌هــای »نیــروی کار و 
حمایت اجتماعی« که توســط معاونت 
رفــاه اجتماعــی وزارت تعــاون، کار و 
رفــاه اجتماعــی و بــا همــکاری مرکز 
توانمندســازی حاکمیــت و جامعــه 
جهاد دانشــگاهی تهیه شــده، تلاشی 
برای پیوند دادن داده‌هــای بازار کار با 
سیاست‌های رفاهی است. این گزارش 
با تمرکــز بر روندهــای جهانــی و ملی 
اشتغال موقت و فصلی، نشان می‌دهد 
ناامنی شــغلی به یکــی از ویژگی‌های 
ســاختاری بازار کار در ایران و بسیاری 
از کشورهای جهان تبدیل شده است و 
بی‌ثباتی درآمد و فقدان امنیت اجتماعی 
را بــرای گروه‌های مختلــف کارگران به 
همراه دارد. یافته‌ها تأکید می‌کنند که 
دسترسی به شغل بدون توجه به کیفیت 
و پایــداری آن، نمی‌تواند رفــاه پایدار و 
تضمین اجتماعــی را به همــراه آورد و 
ریسک بحران‌های اقتصادی و اجتماعی 

را افزایش می‌دهد.
بــر اســاس داده‌هــای OECD، ســهم 
مشاغل غیراستاندارد، به ویژه در میان 
جوانان، در سطح جهانی روندی فزاینده 
داشته اســت. در ســال ۲۰۱۶، حدود 
یک‌چهــارم کارگــران زیر ۲۶ ســال در 
کشورهای عضو این ســازمان با قرارداد 
موقــت شــاغل بوده‌انــد. تجربه‌های 
سیاســتی ماننــد طــرح »اطمینــان 
برای جوانــان« در اتحادیه اروپا نشــان 
می‌دهد که اگر سیاســت‌های اشتغال 
صرفاً به افزایش تعداد شغل‌ها محدود 
شــود و کیفیت و پایداری آن‌ها مدنظر 
قرار نگیــرد، این مشــاغل در مواجهه با 
بحران‌ها، مانند همه‌گیری کووید-۱۹، 
به ســرعت از بین رفته و امنیت شــغلی 
پایــدار ایجاد نمی‌کننــد. گزارش‌های 
جهانی و ملی بر ضرورت تلفیق داده‌های 
بــازار کار بــا سیاســت‌های رفاهــی و 
پیش‌بینی ریسک‌های اقتصادی تأکید 
دارند و نشــان می‌دهند که راهکارهای 
کوتاه‌مــدت و محدود به ایجاد شــغل، 

اثرگذاری لازم را نخواهند داشت.
در ایران، هرچند آمار رسمی و منظم از 
نرخ اشتغال موقت منتشــر نمی‌شود، 
شواهد حاکی از غلبه این نوع اشتغال 
اســت. بیش از ۹۰ درصد قراردادهای 
مزدبگیــران به صــورت موقــت تنظیم 
می‌شــود و تحلیــل داده‌هــای طــرح 
آمارگیری نیــروی کار نشــان می‌دهد 
طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۹، به‌طور 
میانگیــن ۱۵ تا ۱۸ درصــد بیکاری‌ها 
ناشــی از موقت یا فصلی بودن شــغل 
قبلی بوده است. این نسبت با نوسانات 
درآمد ناخالص ملی همبســتگی دارد 
و در دوره‌های رونــق اقتصادی کاهش 
و در دوره‌هــای رکود افزایــش می‌یابد. 
گزارش همچنین نابرابری‌های جمعیتی 
و منطقه‌ای را برجسته می‌کند؛ جوانان 
۳۵ ساله و کمتر بیش از نیمی از بیکاران 
ناشــی از اشــتغال موقــت و فصلی را 
تشکیل می‌دهند، سهم زنان کمتر است 
و استان‌های غربی و شمال‌شرقی کشور 

بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند.
در حوزه سیاستی، گزارش بر اصلاحات 
بلندمــدت بــا بازنگــری در مقــررات 
استخدامی، محدودسازی قراردادهای 
مدت‌دار، مهار نقش کارگزاری‌های کار 
موقت و تقویت اتحادیه‌هــای کارگری 
تأکیــد می‌کنــد. همزمــان، حمایــت 
کوتاه‌مدت از بیکاران ناشی از اشتغال 
موقت نیز ضروری است. پیشنهادهایی 
همچون اصــاح تفســیر »غیــرارادی 
بودن« در بیمه بیکاری، کاهش شــرط 
ســابقه برای کارگران موقــت، اعطای 
تسهیلات مبتنی بر درآمد و بهبود عملکرد 
کاریابی‌ها، به‌عنوان راهکارهای تحلیلی 

و مستند مطرح شده‌اند. 

نازنین رزاقی‌مهر
روزنامه نگار
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تبدیل نشدن کار فصلی به دائمی
 قانون کار ایران برای مشاغل مستمر، تضمینی برای تبدیل وضعیت کارگران فصلی به قرارداد بلندمدت ارائه 

نداده و کارفرما می‌تواند بهره‌وری را بدون پایبندی به حقوق کامل ادامه دهد

مسائل و چالش‌های کارگران فصلی در ایران، ریشه در کمبود شغل یا 
نوسان تولید ندارد، بلکه به یک بن‌بست قانونی بازمی‌گردد؛ بن‌بستی 
که اجازه می‌دهد نیرویی با سال‌ها تجربه و مهارت در یک واحد مشخص، 
همچنان »موقت« باقی بماند و از حقوق پایه‌ای مانند امنیت شغلی، بیمه، 
دستمزد عادلانه و امکان تشکل‌یابی محروم بماند. این خلأ قانونی، 
استمرار اشتغال را به ابزاری برای بی‌ثباتی و محرومیت مزمن بدل کرده 

است.

ابزار تعلیق دائمی امنیت شغلی
کارگرانی که هر سال در همان محل، همان کار و زیر نظر همان کارفرما 
فعالیت می‌کنند، اما قانون هیچ تضمینی برای خروج آن‌ها از وضعیت 
فصلی و تبدیل‌شدن‌شان به نیروی قراردادی یا دائم ایجاد نکرده است. به 
عبارتی در عمل، عنوان »کارگر فصلی« به ابزاری برای تعلیق دائمی امنیت 
شغلی تبدیل شده است. کارفرما می‌تواند سال‌ها از نیروی کاری استفاده 
کند که تجربه، مهارت و شناخت دقیق از فرایند تولید دارد، بی‌آنکه ملزم 
باشد رابطه کاری پایدار با او برقرار کند. در نتیجه، رابطه‌ای که در واقع 
استمرار دارد، در قالب قراردادهای کوتاه‌مدت و ناپایدار بازتولید می‌شود 
و کارگر از دسترسی به حقوقی چون بیمه کامل، سنوات، امنیت شغلی و 
امکان پیگیری مطالبات قانونی محروم می‌ماند؛ وضعیتی که نه یک استثنا، 
بلکه به یک رویه ساختاری در بازار کار فصلی بدل شده است. این در حالی 
است که تداوم اشتغال در یک مجموعه، خود نشانه‌ای روشن از مستمر 
بودن کار است؛ نشانه‌ای که در بسیاری از نظام‌های حقوقی، مبنای الزام 
به تبدیل وضعیت نیروی کار قرار می‌گیرد، اما در قانون کار ایران همچنان 

مسکوت مانده است.

خلأهای قانونی تبدیل کار فصلی
قانون، اگرچه در ظاهر از »کار فصلی« نام می‌برد، اما مرز روشنی میان کار 
فصلی واقعی و کاری که صرفاً به‌صورت صوری فصلی نامیده می‌شود، ترسیم 
نکرده است. همین ابهام، به یکی از اصلی‌ترین ابزارهای بی‌ثبات‌سازی 
نیروی کار تبدیل شده است. بر اساس ماده 7 قانون کار، قرارداد کار 
می‌تواند دائمی یا موقت باشد و در تبصره 2 همین ماده آمده است که در 
کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه مستمر دارد، اگر مدتی در قرارداد ذکر نشود، 
قرارداد دائمی تلقی می‌شود. با این حال، قانون مشخص نمی‌کند که اگر 
کاری ذاتاً مستمر باشد اما به‌صورت »فصلی« تعریف شود، چه نهادی و بر 
اساس چه معیاری باید جلوی این سوءاستفاده را بگیرد. در نتیجه، بسیاری 
از کارفرمایان با استفاده از عنوان »فصلی«، کارهای مستمر را از شمول 
امنیت شغلی خارج می‌کنند، بی‌آنکه الزام قانونی مشخصی متوجه آن‌ها 
باشد. در ماده 25 قانون کار تصریح شده که در قراردادهای موقت، با پایان 
مدت قرارداد، رابطه کاری خاتمه می‌یابد. این ماده، عملًا دست کارفرما را 
باز می‌گذارد تا بدون نیاز به اخراج رسمی یا پرداخت هزینه‌های ناشی از آن، 
کارگر فصلی را هر سال کنار بگذارد. در چنین چارچوبی، بیکاری چندماهه 
کارگران فصلی نه »اخراج« محسوب می‌شود و نه تخلف، بلکه پیامد طبیعی 
نوع قراردادی است که قانون، محدودیتی جدی برای آن قائل نشده است.

مسئله بیمه و حمایت در دوره بیکاری نیز با همین خلأها گره خورده 
است. اگرچه قانون بیمه بیکاری کارگرانی را که »به‌صورت غیرارادی بیکار 
می‌شوند« مشمول حمایت می‌داند، اما در عمل، بسیاری از کارگران 
فصلی به‌دلیل نوع قراردادشان از این شمول خارج می‌شوند. بیکاری آن‌ها 
»پایان قرارداد« تلقی می‌شود، نه بیکاری غیرارادی. به این ترتیب، قانون، 
کارگری را که سال‌ها در یک واحد مشخص کار کرده، در دوره بیکاری کاملًا 

بی‌پشتوانه رها می‌کند. از سوی دیگر، قانون کار هیچ الزام روشنی برای 
تبدیل وضعیت کارگران فصلی در نظر نگرفته است. حتی اگر کارگری 
سال‌ها و در فصل‌های متوالی در یک واحد تولیدی یا معدنی مشغول به 
کار باشد، قانون، کارفرما را موظف نمی‌کند که او را به قرارداد دائمی یا 
حتی بلندمدت تبدیل کند. این در حالی است که تداوم اشتغال، در عمل 
نشان‌دهنده ماهیت غیرموقت کار است، اما قانون از تبدیل این واقعیت به 

حق حقوقی ناتوان مانده است.
 

تبعیض در پرداخت دستمزد و مزایا
تبعیض در پرداخت دستمزد و مزایا نیز از دیگر پیامدهای این خلأ قانونی 
است. هرچند ماده 38 قانون کار بر پرداخت مزد مساوی در برابر کار مساوی 
تأکید دارد، اما نبود نظارت مؤثر باعث شده کارگران فصلی، حتی در صورت 
انجام کار مشابه با نیروهای رسمی، از مزایایی مانند حق غذا، پاداش، 
جمعه‌کاری و اجرای کامل طرح طبقه‌بندی مشاغل محروم بمانند. شکایت 
فردی در چنین شرایطی، به‌دلیل ترس از حذف شدن در فصل‌های بعد، 
اغلب بی‌نتیجه می‌ماند. این مستندات نشان می‌دهد قانون کار ایران با 
وجود تصریح بر برخی حقوق کلی، در مواجهه با کارگران فصلی دچار ناتوانی 
ساختاری است و معیار روشنی برای تشخیص کار فصلی واقعی و سازوکار 
آن معرفی نمی‌کند؛ نه برای امنیت شغلی کارگر شرایطی فراهم می‌کند و نه 
حمایتی مؤثر در دوره بیکاری برای او به ارمغان می‌آورد. به همین دلیل است 
که »فصلی بودن« از یک ویژگی کاری، به ابزاری برای محروم‌سازی مزمن 
کارگران تبدیل شده است. تا زمانی که این خلأها در قانون کار ترمیم نشده و 
عنوان »کار فصلی« به‌طور دقیق و محدود تعریف نشود، کارگر فصلی همیشه 

موقت است و بی‌ثباتی در چارچوب قانون بازتولید می‌شود.

حسین شادکام خرمیزی
کارشناس اشتغال

O P I N I O N
یادداشت

روایت کارگران فصلی که سال‌ها در یک کارخانه کار کرده‌اند، اما هر سال برای چند ماه بیکار می‌شوند 
و هیچ امنیت شغلی ندارند

 چند ماه کار چند ماه بیکاری

 چند ماه کار، چند ماه بیکاری؛ صدای کارگران فصلی از 
پشت در کارخانه بلند است. مقابل در شرکت ایستاده‌اند 
و این بار تنها نیستند؛ دست دو فرزندشان را نیز گرفته‌اند 
تا شاید به خاطر آن‌ها کسی پاسخگویشان باشد. این‌ها 
کارگرانی هستند که هر سال بخشی از عمر و نیروی‌شان 
را به شرکت می‌دهند و بعد، برای چند ماه به حاشیه رانده 
می‌شوند؛ بی‌آنکه امنیت شغلی یا حق برخورداری از ثبات 

شغلی برایشان فراهم شود.

چرخه تکراری اشتغال موقت و بیکاری
او یکی از هفتاد کارگر فصلی شرکت کشت و صنعت قند 
خاورمیانه شوش است. همان شرکتی که کارگرانش اخیراً 
با اعتصاب و تجمع چند روزه خواهان پیگیری مطالباتی 
چون تضمین امنیت شــغلی، بازنگــری در اجرای طرح 
طبقه‌بندی مشــاغل، نظام پرداخت عادلانــه و مواردی 
دیگر بودند. حالا ایــن کارگر فصلی معتــرض روبه‌روی 
شرکتی ایستاده که سال‌هاســت محل کارش بوده، اما 
هیچ‌وقت حاضر نشده او را »کارگر خود« بداند: »اسم ما 
را گذاشته‌اند کارگر فصلی تا چند ماه از سال ما را بیکار 
کنند و پول ندهند، در حالی که به کار ما نیاز دارند.« این 

را می‌گوید و تأکید می‌کند که حرفش فقط حرف خودش 
نیست؛ حرف حدود هفتاد کارگر فصلی است که هر سال، 
بخشی از عمر و نیروی‌شــان را به این شرکت می‌دهند و 

بعد، برای چند ماه به حاشیه رانده می‌شوند.
او به خبرگزاری ایلنا گفته اســت اگر همین امروز هم هر 
هفتاد نفرشان به کار برگردند، خللی در روند تولید شرکت 
ایجاد نمی‌شود. مســئله، کمبود کار یا نبود نیاز نیست؛ 
مســئله تصمیمی اســت که آگاهانه، امنیت شغلی را از 
کارگر می‌گیرد. »به‌راحتی می‌توانند ما را کارگر قراردادی 
کنند تا دیگــر چند ماه از ســال بیکار نباشــیم. ما فقط 
می‌خواهیم در طول سال سر کار باشــیم.« خواسته‌ای 
که در ساده‌ترین شکلش، چیزی جز حق برخورداری از 

ثبات شغلی نیست.
این کارگر از ســال 1397 به‌طور فصلی کار کرده؛ یعنی 
هفت سال زندگی در چرخه‌ای تکراری از اشتغال موقت و 
بیکاری اجباری. چرخه‌ای که مستقیماً معیشت خانواده 
را نشانه می‌رود. خودش می‌گوید این بیکاری چندماهه 
منجر به این شده که نتواند از پس هزینه تحصیل فرزندانش 
برآید و اگر وضعیت ادامه پیدا کند، ترک تحصیل بچه‌ها 
دور از انتظار نیســت. روایت او، فقط یک گلایه شخصی 

نیست؛ تصویری است از پیوند مستقیم ناامنی شغلی با 
بازتولید فقر و نابرابری.

وقتــی از فرزندانش حــرف می‌زند، می‌گویــد: »هفت 
ســال پیش شش‌ســاله بودند. چیزی از شــرایط مالی 
خانواده نمی‌فهمیدند. می‌شد قانع‌شان کرد. اما حالا 
13 سالشان اســت. دیگر نمی‌توانم مدام بگویم کارگر 
فصلی هستم و نمی‌توانم خواسته‌هایتان را تأمین کنم.« 
کار فصلی، فقط قرارداد کوتاه‌مدت نیســت؛ فرسایش 
تدریجی کرامت انســانی اســت؛ جایی که پدر یا مادر 
باید هر ســال، ناتوانی تحمیلی‌شــان را برای فرزندان 

توضیح بدهند.

ناامنی شغلی و فروپاشی زندگی
این وضعیت بــرای کارگــران فصلی اما فقــط به منطقه 
مثل شوش و کارگران کشت و صنعت محدود نمی‌شود. 
چند صد کیلومتر آن‌ســوتر، در تکاب آذربایجان غربی، 
کارگران معدن طلا نیز با وضعیتی مشابه دست‌وپنجه نرم 
می‌کنند؛ کارگرانی که نام »فصلی« بر پیشانی‌شان خورده 
و زندگی‌شان را به چرخه‌ای از کار سخت و آوارگی اجباری 
گره زده است. آن‌ها در ماه‌هایی که معدن فعال است، در 

بخش‌های مختلف کار می‌کننــد و وقتی فصل کار تمام 
می‌شود، بی‌هیچ پشــتوانه‌ای رها می‌شوند تا خودشان 

راهی برای زنده ماندن پیدا کنند.
یکی از کارگران معــدن طلا به آتیه‌نــو می‌گوید بیکاری 
فصلی برایشان فقط به معنای بی‌درآمدی نیست، بلکه آغاز 
دوره‌ای از مهاجرت ناخواسته است. »وقتی معدن تعطیل 
می‌شود، در تکاب کاری نیست. مجبوریم برویم شهرهای 
دیگر؛ تهران، تبریز، کرج یا هر جایی که شاید کاری پیدا 
شود.« این کوچ، نه از سر انتخاب، که از سر اجبار است. 
کارگران معدنی که ماه‌ها با مهارت و تجربه در استخراج 
یا حمل‌ونقل کار کرده‌اند، در فصل بیــکاری به کارهای 
خدماتی، نگهبانی، باربری، کار در پروژه‌های ساختمانی 
و یا حتی کار در مزارع کشاورزی روی می‌آورند؛ مشاغلی 
که سه ویژگی مشــابه یکدیگر دارند: موقت، کم‌درآمد و 

اغلب بدون بیمه.
او می‌گوید بســیاری از همکارانش ماه‌ها از خانواده دور 
می‌مانند. »خانه و زندگی‌مان در تکاب است، اما مجبوریم 
برای کار به شــهرهای دورتر برویم.« این جدایی، هزینه 
پنهان کار فصلی اســت؛ خانواده‌هایی که برای چند ماه 
در سال از هم می‌پاشند، کودکانی که پدرشان را فقط در 
فاصله‌های کوتاه می‌بینند و زنانی که بار معیشت و تربیت 
را به‌تنهایی به دوش می‌کشند. کارگر معدن، حتی وقتی 

طلا استخراج می‌کند، سهمی از ثبات و امنیت ندارد.
شباهت روایت تکاب با شوش، اتفاقی نیست. در هر دو 
جا، کار هســت، اما اراده‌ای برای تبدیل آن به اشــتغال 
پایدار وجود ندارد. کارفرما از نیروی کار در مقطع سودده 
استفاده می‌کند و در دوره رکود یا توقف، مسئولیتی در 
قبال زندگی کارگر احساس نمی‌کند. نتیجه، نسلی از 
کارگران است که هم در شهر خودشان و هم در شهرهای 

مقصد سرگردانند.
این آوارگی شغلی، بخشی از تجربه زیسته کارگران فصلی 
در ایران است؛ تجربه‌ای که نشان می‌دهد ناامنی شغلی 
فقط مسئله قرارداد نیست، بلکه به جابه‌جایی اجباری، 
فروپاشی زندگی خانوادگی و تبدیل کارگر ماهر به نیروی 
کار ارزان و بی‌هویت در بازار غیررســمی منجر می‌شود. 
روایت معدن‌کاران تکاب، در کنار کارگران شوش، تصویر 
کامل‌تری از رنج مشترکی می‌ســازد که نامش »فصلی« 

است، اما اثراتش دائمی.
تصویر آن کارگر مقابل شرکت، همراه دو فرزندش، شاید 
یکی از عریان‌ترین جلوه‌های این وضعیت باشد. تجمعی 
کوچک، اما پرمعنا؛ جایی که اعتراض صنفی، با زندگی 
شخصی گره خورده است. کارگر فصلی، فقط برای حقوق 
عقب‌افتاده یا قرارداد بهتــر اعتراض نمی‌کند؛ برای حق 
داشتن یک زندگی قابل پیش‌بینی، برای اینکه بتواند به 

فرزندانش وعده فردایی امن‌تر بدهد. 


